
بازیگران: قصّه گو، لاک پشت، کلاغ، موش و سنجاب
قصّه گو: لاک پشت آروم توی جنگل قدم می زد که یک دفعه تیغ رفت توی پاش!

لاک پشت: آی پام! وای پام!
قصّه گو: امّا دستش به پاش نمی رسید که تیغ رو دَربیاره! برای همین داد زد. 

لاک پشت: کمک! کمک!
)کلاغ بال زنان از راه می رسد.(

لاک پشت: کلاغ جونم، قربون قارقارِت برم، این تیغ رو از پام دربیار.
کلاغ )دور لاک پشــت می چرخد و چشمش را می مالد(: تیغ کدومه؟ پات کدومه؟ )رو به 

بچه ها( شما می بینید؟ من که چشم هام نمی بینه! پس می رم کمک بیارم. 
)کلاغ بال زنان می رود و با سنجاب برمی گردد.(

لاک پشت: سنجاب جونم، قربون چشم های گرِدِت برم، این تیغ رو از پام دربیار.

لاك پشت کمک مى خواد!
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•زهرا زرگر
• تصويرگر: میثم موسوی

ســنجاب )تیغ را می بیند و عقب می پرََد. رو به بچّه ها با گریه می گوید(: چه تیغ بزرگی! 
چه زخمِ ناجوری! وااااا ی! 

)سنجاب غَش می کند. کلاغ با بال برگی اش سنجاب را باد می زندَ.(
قصّه گو: ای داد! ای بیداد! حالا چی می شه؟

)موش کوچولو می آید.(
موش: لاک پشت جونم، چرا ناراحتی؟

لاک پشت: موشی جونم، یه تیغ بزرگ رفته توی پام.
)موش تیغ را راحت بیرون می آوَرَد و به همه نشان می دهد.(

موش: این هم از تیغ!
لاک پشت )موش را بغل می کند(: تو خیلی مهربونی!

)سنجاب به هوش می آید و با کلاغ، موش را تشویق می کنند.(
قصّه گو: آفرین به موش موشک زرنگ و مهربون! آفرین به همه شون!
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